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«وجه التزام در قرارداد هميشه بدل از انجام تعهد نيست. چنانچه مفاد قرارداد حاكي از الزام به انتقال نيز باشد هر دو تعهد بايد انجام گيرد».

        سؤال ـ در بسياري از قراردادها خصوصاً عقد بيع، براي كسي كه پشيمان شده  مبلغي تعيين مي‌شود كه بايد به طرف مقابل بپردازد. آيا در قراردادي براي انصراف از انجام معامله وجه التزام تعيين شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بي‌‌اعتباري عقدبيع نيز مي‌شود يا خير؟
نظريه شماره8874/7 ـ 7/10/1381

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

        قراردادن وجه التزام براي عدم انجام تعهد در قرارداد هميشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلي نيست بلكه بايد به مجموعه قرارداد طرفين و عباراتي كه به كار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعي طرفين احراز شود. به عبارت ديگر، در صورتي كه از مندرجات قرارداد استنباط شود كه طرفين حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظيم سند رسمي، در ازاء پرداخت مبلغي به عنوان وجه التزام براي خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوي ديگري باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصريح شده: «..... در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگر علاوه بر خسارات وارده مي‌تواند الزام مستنكف را مبني بر حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائي خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهد داشت كه در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نمايد.

---------------------------------------------

        1ـ ماده 433 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:

        درخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است.

        تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم شود.

        2ـ ماده 438 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني:

        هرگاه پس از رسيدگي دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به‌قسمتي از حكم باشد فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

        3ـ ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:

        به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:

        الف ـ التزام به حضور با قول شرف.

        ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به‌وجه‌الكفاله.

        ج ـ اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.

        د ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول.

        هـ ـ بازداشت موقت با رعايت شرائط مقرر در اين قانون.

        4ـ ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي:

        مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.

